
  
  
  
! شعر؟ دومي لطفاً نقد ادبي يا سياستِ  

 بابك سليمي زاده
 
 
 

راستي هنر به . آزادي: كنند، و بردگان آنچه را كه ندارند  اربابان در هنر آنچه را كه دارند عرضه مي
  ؟بخش كدام است رهايي

  
ي نقاشي مرئي ساختنِ  صداست، اگر وظيفه ي موسيقي صدامند كردنِ نيروهاي بي اگر وظيفه

 مند كردنِ نيروهاي بي ي ادبيات چيست جز كلام ست، پس وظيفه ناپذير و نامرئي تنيروهاي روي
در موقعيتهاي ي توزيع اين كلام  از ارسطو تا فرماليستها و بعدتر، بوطيقا عبارت از نحوهكلام؟ 

يعني . ست اي سياسي يك هستي ناطق و واجد زبان از نظر ارسطو هستي. كلامي بوده است
چنانكه ارسطو بعدتر . ي سياست است، و البته بالعكس ست كه تعيين كننده تهاي كلاميموقعي

هاي  در عمل حكومت كردن و پراكسيسست كه  كسياين هستي سياسي دهد كه  توضيح مي
د وركند ارسطو اين مسئله را در م  اشاره مي بدرستيبا اينحال چنانكه رانسير .سياست نقشي دارد

در » به تملّك« اربابان نبايد آن را از نظر ارسطو بردگان ضمن يادگيري زبانِ: زند   ميرگان دودبر
 بردگان به زبان ازينرو مسلحّ شدنِ. آنها بايد آن زبان را فراگيرند تا بتوانند از آن اطاعت كنند. آورند

يك ، »ساختن« ادبيات به مثابه  بنابراين در زبانيتِ.ي سياست آنهاست اربابان خود اولين پله
از جمله توليد (امروزه روز هر عملي «گويد  ي مبتذل كه مي سياست نهفته است، نه از نوعِ آن گفته

، بل بدين معنا كه هر توليد ادبي رابطه با امري مشترك در سياست اجتماع »ست سياسي) اثر ادبي
ارد كه اثر ادبي را بدنبال دارد و اشاره به موقعيتي د» بر عهده گرفتن«اين امر مشترك نوعي . دارد

 زبانيت .نچه هست فراتر ببردآتواند آن را از   و در همان موقعيت چيزي هست كه ميكند اشغال مي
ي زبانِ اجتماعاً توليد   اثر ادبي به خودي خود هيچ نيست اگر در درجه اول درگير با مادهو ادبيتِ

   .نباشدشده  و اجتماعاً توزيعشده 
    

ي توزيع آن در  ، و نحوهست كه زمان ظهور هر كتاب و هر اثر هنري ساعتياگر تاريخ هنر و ادبيات 
، اگر منتقديني هستند كه در ساحت ادبيات، وقت خود را با اين كند موقعيتهاي كلامي را ثبت مي



تر از  و حتي مهم؟ سخن گفت» بمب ساعتي«توان از يك  آنگاه چگونه ميكنند،  ساعت تنظيم مي
با قرارگرفتن در مقابل ادبيات اي كه  ساب خود را از جريانهاي آنتاگونيستيتوان ح همه، چگونه مي

كنند نيز  يابي مي هويت» ادبيات غير رسمي«رسمي به بازنمايي هويت خود پرداخته و تحت عنوان 
  جدا كرد؟

 را انتظار  جنايتكاري منتقدمچنان، من ه»نقد ادبي«در نمايش ايدئولوژيك ست كه  آيا خودخواهي
 جوان لنينِ» چه بايد كرد؟«شايد در عرصه سياست كتاب ! ؟ كه فرياد بزند پادشاه لخت استكشمب

 نشان داد كه يك متن من نخستين كتابي بود كه به  اين.نين امري دانستي چ را بتوان نمونه
تر آن را  ي كوچكي كه پيش نقش جعبه. تواند نقش يك بمب ساعتي را بازي كند چگونه مي

بين «ي مشهور  كه لنين در نامه» دولت و انقلاب«ي  همچون جزوه. ناميدم» ي تاريك جعبه«
:  متن انقلابي يك. كردهاش  بندي گويد داخل پوششي آبي بسته به كامنف مي» خودمان بماند

شود، اما توي آن يك بمب كار  ي كوچكي كه با رنگهاي شاد كادوپيچ شده و به شما هديه مي بسته
: چيزي جز اين نيست  شعربه راستي . فرمي از آگاهي. ترواجنگ سب چوبي يا مثل ا. اند گذاشته

 . شدگانِ جامعه  و حذفوسط بردگان ت و موقعيتهاي كلاميخواست تسخير زبان
رويدادهاي » زمان«همچون يك ساعت فرض ميشد كه به برشماري » تاريخ«در عرصه سياست، اگر 

دركي همچون يك بمب ساعتي از آن » اريخيديالكتيك ت«، در عوض پردازد مختلف تاريخي مي
 .توانيم نقاط التهاب اين تاريخ را شناسايي كنيم يعني دانشي كه به مدد آن ما مي. عرضه داشت

اين آن .  زمانِ تغيير استتنظيمكه بمب ساعتي   تغييرناپذيريِ زمان است، در حاليساعت
 قالب يك فرم آگاهي هيچگاه از ، گويي كه دركند با فلسفه جفت ميست كه سياست را  چيزي

توانيم  مي لنين realpoliticsدر قالب گويد،  ميلوكاچ زي كه، چنانكه چي. اند يكديگر جدا نبوده
 آن، و تحليل عميق و انضمامي موقعيتي معين، ساختار اقتصادي و روابط طبقاتيسو،  از يك: بيابيم 

، چيزي ورندآ  درون همين موقعيت سر برميازاي كه   از گرايشات تازهاز سوي ديگر آگاهي شفاف
از اين منظر، آيا من . هاي متعصب و توهمات اوتوپيايي بر آن سرپوش گذاشته شده كه توسط نظريه

  معينزبان و هر ادبيتِدر هر  : سخن بگويم realpoetics از يك realpolitics در كنار توانم مي
 رده، و در عين حال در آن چيزي هست كه مي آن را به اين صورت فعلي در آو هست كهتوزيعي
  . . .  در آورد به صورتي ديگرآن را تواند 

اگر ـ چنانكه گفته شد ـ ساعت تغيير ناپذيري زمان است، منتقدين ادبي نيز وقت خود را با ساعت 
نقد «پيشبرد تاريخ ادبيات ايران به  .!)كنند يا به عبارتي تلف مي(كنند تاريخ ادبي تنظيم مي

شمارش با  ي ثانيه  نياز دارد و هر لحظه عقربهكثير الانتشارهاي  ن در روزنامهيي اين منتقد »سازنده
خالي از . گيرد تا دوباره تيكش را به تاكِ بعدي برساند هاي ادبي جاني تازه مي دعواها و چاقوكشي

نكات مثبت «و » تكيفي«بررسي . گرفتن هر امر مشترك اجتماعاً توليد شده  و بر عهده-درگيري در
 خود را نشان مي» تفكيك سره از ناسره«اثر ادبي كه همچنان تحت همان مفهوم سنتي » و منفي

و همچنين كار گذاشتن دماسنجي كه ميزان دماي نو آوري و پيشرو بودن احتمالي اثر مورد . دهد



ريخ ادبي را  تا ادبيات در طول ساعتِ»تغييرات«ست  نقد ادبي كه مدعي !دهد نظر را نشان مي
  . كند، خود تغييرناپذيريِ ساعت ادبيات است بررسي مي

پرسم، آيا اين ما  اما آيا اين رويكرد ما، برخوردي قالبي و ايدئولوژيك با ادبيات است؟ از شما مي
ها را به  كنيم يا اين وضع موجود است كه اين قالب  به صورت قالبي برخورد ميادبياتهستيم كه با 
اين يك باشد؟ ) مثلا ايدئولوژي( بايد در خدمت چيزي ادبياتم ئيگو آيا ما مياست؟ وجود آورده 

مسئله اين . نبايد باشد، و هست در خدمت ايدئولوژي ادبياتگوئيم  اتفاقاً ما مي. دروغ كثيف است
نيست كه فلان يا بهمان نظرگاهِ بوطيقايي نظرگاهي ايدئولوژيك است يا خير، مسئله اين است كه 

» هاي سياسي هستي« نقد ادبي عبارت از توزيع ايدئولوژيكِ بوطيقاست كه بر امكان دسترسيِ خودِ
اينطور نيست كه ما يك سري منتقدان بد ذات داشته باشيم كه اگر روزها در . زبان نظارت دارد به

 ادبيات ايران را حذف نكنند و بي» غير رسمي«و » پيشرو«جريانِ  نهادهاي دانشگاهي و مجلات،
بل بايد اينطور نگاه كرد كه چيزي چون ! اشته باشندها خواب راحت ند شباهميت جلوه ندهند، 

بيش از آنكه حامل ارزشي خاص براي اين يا آن نوع ادبيات رسمي يا غير رسمي باشد، » نقد ادبي«
 هاي ايدئولوژيك مستور در نقد ادبي اين ارزشو اصلاً . خود حامل نوعي از ايدئولوژي است

ي  خوانش چيزي جز نظارت ثانويه بر توزيع اوليه .سازد كه هرگونه خوانشي را ممكن ميست 
 بر كل فرايند» نظارت«عملكردهاي نامم عبارت از  مي» نقد ادبي«آنچه من بنابراين، . نوشتن نيست

» ادبي«ست نوع خاصي از خوانش وجود دارد كه منحصراً  كه مدعيي دستگاه.  نوشتار استتوزيع
اي  »نقد ادبي«ولي هيچ . جداست» غير ادبي«از هر نوع هستي اجتماعي و هر نوع خوانش است و 

ورزي و  غرض من فلان اثر ادبي و فلان شعر را بدون هيچ مدعي شود كهوجود ندارد كه بتواند 
توان  بنابراين آيا نمي. كنم سي ميربرو تنها بر حسب ادبيتِ آن يي »ايدئولوژي كاركردگرا«باصطلاح 

 هر نظريه ادبي خود كاربردي معين از ادبيات را پيش«گويد  ق را به تري ايگلتون داد آنجا كه ميح
توان  ؟ ازينرو نمي»آيد كاملاً غير كاربردي باشد گيرد، حتي اگر چيزي كه بدست مي فرض مي

 اي ها صرفاً مدعي استنتاج دلالتهاي زباني از متن بود، و يا نوشتار را صرفاً ابژه همچون فرماليست
بل بايد ادبيت آن . شناختي مورد تعمق قرار گيرد تواند از لحاظ زيبايي متني به حساب آورد كه مي

 عيهر گونه ماديتِ شكلِ آن به توليد و توزيرا به عنوان ادبيتي اجتماعاً توليد شده نگريست كه 
 و تاريكاي ارتجاعي  جايگاه نويسندهدهم  از اين نظر، من ترجيح مي. مادي در اجتماع مربوط است

ي  را به خود اختصاص دهم كه سعي دارد شما را قانع كند كه ما بيش از آنكه به نقد سازندهانديش 
نيازمند ) ارد؟واقعاً چه لزومي د(شعر و نقد بدون غرض هنر، و حتي توليد بالاي خودِ شعر و هنر 

آنچه ما . را به چالش بكشد» نقد ادبي«اي نيازمنديم كه كاركرد ايدئولوژيك همين  باشيم، به نظريه
موضع بگيرد يا نگيرد، اما » نقد ادبي«عليه اين به نفع جريانِ خود، تواند  ميناميم،  امروزه ادبيات مي

  . وابسته بوده و هست» نقد ادبي«وژيِ تواند انكار كند كه حياتش به همين ايدئول نميدر هر صورت 
شناسي و غيره جداست، و اگر  هنرمندان و شعرا معتقدند هنر و ادبيات از فلسفه، سياست، جامعه

 اموري سياسي، يا اجتماعي» ماهيتاً«توان گفت هنر و ادبيات  هم ربطي به اينها داشته باشد، نمي
ورزي به خوانش اثر بپردازد  واند بدون هيچ غرضت وجود دارد كه مي» علم ادبيات« يعني نوعي .اند



دستيِ خود را در دستكاري و نوع كاربرد زبان   چيرهقادرندتوليد كند كه » كارشناس زبان«و گروهي 
 البته گاهي در قبال توزيع بوطيقايي يا پوئتيكي ي ي پرت افتاده اين عرصه. به رخ بكشند

، مثلا براي گويد دهد و شعري هم مي  نشان ميواكنشياجتماعي و سياسي » دلخراش«رخدادهاي 
 شعر را تنها  اجتماعي بودنِ نه شعر به عنوان امري اجتماعي، بلكهگويد، اما شعر مي» ندا«مرگ 
 به اين امرِ مثلاً اجتماعي داند و پس از اعلام تعهد به رويدادهاي اجتماعي مي» واكنش«نوعي 

گويي كه توجه به حوادث . گردد بازمي»  ادبياتعلم«ي  دوباره به ساحت جدي و كارشناسانه
اجازه دهيد تلويحاً اين رويكرد ! كه بايد پرداخت شودشاعري بوده » مالياتِ«نوعي برايش اجتماعي 

   .قرار دهيم» كنشي«بناميم و آن را در مقابل شعر » واكنشي«را شعر 
از طرف ديگر، .  نداشته استجز در ساحت نقد ادبي وجود» خودِ ادبيات«بنابراين چيزي به نامِ 

توجه به اينكه مورد   بيارائه داداينطور نيست كه بتوان نوعي خوانش بدون غرض و ناب از اثر ادبي 
ها هستند كه بر فرايند  ورزي  غرضگيرد يا نه، بلكه بر عكس، اين خودِ هايي قرار مي ورزي غرض

 همين ي اصولاً جز برساخته» اتادبي«چندانكه به نظر ميرسد چيزي به نام . خوانش حاكمند
، در حالي »ستهاينگونه «گويد اين اثر  نقد ادبي مي .خوانش ويژه از گفتار و نوشتار انساني نيست

 چيزي هست كه آن را ، در هر موقعيت كلامي،در هر اثر و هر رويداديگويد  مي» سياستِ شعر«كه 
تواند آن را به صورت  زي هست كه ميچيدر آن حال  به اين صورتي در آورده كه هست، و در عين

  . ديگري در آورد
اما بيش از هر چيز با نوشتار . كنند نمي» انقلاب«شك بردگان صرفاً با تكيه بر نوشتار  با اينحال بي

 لوسين گلدمن در كتاب ارزشمند .دهند نشان مييابند و  است كه امكانِ تغيير و انقلاب را درمي
شناسي تكويني  شناسي محتواها و جامعه ه تفاوتي عمده ميان جامعهب، شناسي ادبيات جامعهخود، 

به . بيند  آگاهي جمعي را در اثر هنري ميبازتابشناسي محتواها  از نظر او جامعه. اشاره ميكند
آيد كه   ميشناسِ محتواها همين خاطر بيشتر به طرزي عارضي، آثار متوسطي به كار جامعه

شناسي  ولي جامعه. تواها را با كمترين خلاقيت بازتاب كرده است بيشترين محنويسنده يا هنرمند
يعني . داند ي آگاهي جمعي مي سازندهرا يكي از عناصر   يا همان نقد تكويني اثر هنري، اثرتكويني

 موجب ساخت همچون يك محتوا،، شدگان نيست كه يد و خلعها و ميل رهايي بردگان  اين خواسته
ي خود و رهايي   انديشه نوشتار، به معناي واقعيِ هنر و، بلكه ما از طريقشود اثر هنري و نوشتار مي

بنابراين از نظر من، هنر و . كنيممييعني در توزيع بوطيقاييِ زبان مداخله . بيميا خود، آگاهي مي
مند   شعر عبارت از دخالت در توزيع بوطيقايي زبان، و كلام. ما هستندفرم آگاهي جمعيادبيات 

ي ما بيش از آنكه اين  مسئله. گاهي ماستآگيري فرم   نوشتار شكل.كلامِ است ي بيشدن نيروها
كلامي كند، اين است كه به كدام موقعيت  باشد كه اين فرم به كدام محتواي طبقاتي دلالت مي

. و البته اين موقعيت كلامي، ريشه در توزيع بوطيقايي كلمه در سطح اجتماع دارد. كند سرايت مي
 آنكه آزاد شويم، نياز داريم كه با نوشتار و ادبيات از آزادي خود آگاهي يابيم و فرم آگاهي ما پيش از

تواند به جاي آنكه به فرهنگ فروكاسته شود، فرم  از اين طريق هنر مي. خود را تحقق بخشيم
فرو كاسته شود، فرم » ادبيات«به جاي آنكه به چيزي تحت عنوان شعر . آگاهي جمعي ما باشد



تسخير نوشتار خدايان تغيير و  ظاهراً غير قابل تواند به جهانِ و تمام اينها مي. ي جمعي ما باشدآگاه
نوشتار .  و تريبون را بدست بگيرندوارد شوند) ها  رسانه– بيلبوردها – تبليغات –فرهنگ، ادبيات (

را خواهد » چيز  همه«ي  روزي يقه» هيچ«و اين . كجا جا هست، و نوشتار بردگان هيچ اربابان همه
  . گرفت

نوشتار . دست يابيم» بخش رهايي«توانيم به تعريف خود در مورد هنر و نوشتار  بر اين اساس ما مي
هر گونه خوانش را » آزادي«نيست كه تكثرگرا  موجود نوشتاري بخش بر خلاف تصورِ رهايي

يست كه در اثر آزادي يك لحظه نبه مخاطب عطا كند، » رها از هرگونه فرا روايت«باصطلاح 
تر آزاد  ما پيش. مربوط به فرايند آزادي وجود داردهاي  بلكه تنها استراتژي. متحقق شود

 ي آزاديِ مسئله .گيرد مندي را از ما مي هاي كلام  موقعيتاي هست كه ، اما توزيع زبانيهستيم
بر انتخاب ي اينكه به جايعني . بايد از اين بابت مورد بازنگري قرار گيردخوانش اثر هنري و ادبي 

توليد و  كه او تا چه حد در اطب در برداشتهاي مختلف و متكثر تاكيد كنيم، بايد نشان دهيممخ
توسط دستكاري در دستور زبان  نقد ادبي .تواند داشته باشد ، يا ميتوزيع بوطيقاييِ زبان نقش دارد

 در زبان دستكاري مي  شعرتِسياسداند،  را نوعي مهارت و نوآوري ادبي مي» كارشناس زبان/شاعر«
 چون با  نه به اين خاطر كه بيش از بقيه با آن زبان آشناست يا كارشناسِ آن زبان است، بلكهكند

 هر كتابِ رهايي. داند آن زبان بيگانه است و دستكاري زبان را يك استراتژي معطوف به رهايي مي
 تدارك زبان اخله در توزيع بوطيقاييِ و مدست كه ما براي آزادي انتخاب بخش خود نوعي استراتژي

در عرصه نظريه  realpoeticsي سياست، و   در عرصهrealpoliticsاين معناي درستِ . بينيم مي
بنابراين به جاي تلاش مذبوحانه در سدد رهايي نقد ادبي از هرگونه ايدئولوژي و فرا . ادبي است

 به مثابه يكي از كاركردهاي ايدئولوژيِ تاريخاً روايت، آيا نبايد به رهايي ادبيات از همين نقد ادبي
نيست؟ » ادبيات«توليد شده بپردازيم؟ و اگر چنين كنيم، آيا اين به معناي به چاله افتادنِ خود 

رسد  وجود نداشته مگر در ساحت همين ايدئولوژي نقد ادبي؟ بنابراين به نظر مي» ادبيات«چراكه 
هاي يك نوشتار ادبي،  ها و بداهت  و بررسي نوآوري- نظارت بربه مثابه» نقد ادبي«توان به جاي  مي
مساحيِ بوطيقاي «و » بخش هر متن هاي رهايي استراتژي«به مثابه بررسي » سياست شعر«به 

  . پرداخت» توزيع زبان در جامعه
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